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بحران آموزش‌و‌پرورش- بخش چهارم 

سه ضلع تربیت
برای »قاف«

کبر و عمو ا

گـــر حکمرانـــی به دنبال ‌ســـریان هویت‌بخش در نونهـــالان و کودکان و  ا
نوجوانان و جوانان خود اســـت، باید از مدرســـه شـــروع کند و این اصلی 
اولیه در حکمرانی خردمندانه اســـت. مدرســـه مکانی است که تربیت 
هویتی در آن شـــکل می‌گیرد تا دانش‌آموزان هویت فردی خود را شـــکل 
دهند و ابعاد هویت ملی و دینی خود را درست بشناسند و با آن انس 
ی  بگیرند، تا جایی که عقل و قلب آنان را تسخیر کند و توان پیاده‌ساز
آن را پیدا کنند. به‌ویژه اینکه جنگ هویتی عجیبی علیه نســـل حاضر 
در جریان است تا از عناصر هویتی تهی شوند و آلت دست دشمن واقع 
شـــوند. بنابراین کار ما از ســـنخ تربیتی و پرورشی است نه سازندگی. به 
این دلیل نباید از روش‌هایی که مبتنی بر فشار از بالاست استفاده کرد، 
بلکه باید به آنان کمک کرد تا ورودی کارساز در ساحت هویتی خود پیدا 
کنند. به زبان دیگر معلم در نقش مربی و مشاور و راهنما ظاهر می‌شود 
و صدالبته خودش باید با همین هویت تربیت شده باشد و به آن علم و 
دانش عقلی و باور قلبی داشته باشد وگرنه نتیجه عکس خواهد داشت. 
« و »عزت‌آفرین« سه  به این دلیل مدرسه »هویت‌بخش« و »توانمندساز
معیار و میزان شناخت مدرسه تراز است و برای برآورده شدن آن، باید 

نظام آموزش‌وپرورش را مثلث سه ضلعی و هماهنگ در نظر گرفت.
ضلع نخست، دانش‌آموزان یعنی جامعه هدف آموزش‌و‌پرورش هستند 
که حداقل 12 ســـال در این نظام به تحصیل مشـــغولند.  مســـاله اصلی 
نیز تربیت هویتی آنها است. با تربیت، هویت و عزت و توانایی شکوفا 
می‌شـــود و آموزش معنی‌دار می‌شـــود. این نکته نباید فراموش شـــود که 
تربیـــت اســـت که آمـــوزش را درونی می‌کند. آموزش‌وپـــرورش باید در هر 
دو جمع تربیت و تعلیم فعال و تأثیرگذار باشد و در هر دو نیز مشکل 
دارد، اما مساله تربیت از اهمیت بیشتری برخوردار است. به این منظور 
گر معلم  معلم باید در نقش مربی و راهنمای دانش‌آموزان ظاهر شود. ا
بخواهد آقابالاسر باشد و چون ارباب و خانی درمقابل رعیت ظاهر شود، 
پیوندی میان معلم و دانش‌آموزان برقرار نخواهد شد بلکه ارتباط یکسویه 
شکل می‌گیرد و دانش‌آموزان با معلمان ارتباط برقرار نمی‌کنند و نوعی 
گسستگی و شکاف رخ می‌دهد. پس معلم مطلوب، مربی است. نکته 
مهم آن است که معلمان تنها با مجموعه دانش‌آموزان مواجه نیستند، 
بلکه تک‌تک آنان موضوعیت دارند اما نباید از مجموع هم غافل بود. 
به تعبیر دیگر حضور محبانه جمعی دانش‌آموزان در کلاس و مدرسه، 
نخســـتین گام برای حضور کارســـاز در اجتماع و جامعه و بروز هویت 
جمعی و ملی آنان است. حتی ضرورت دارد مراسم مذهبی و عبادی 
پا شود تا  و مناسبات انقلابی و ملی نیز با لحاظ جهات هویتی آنان بر
دین و عبادت و انقلاب و عرق ملی، درونی آنها شود و تک‌تک آنان را 
درگیر کند و از این راه مجموع و جمع شکل می‌گیرد و حضور و مشارکت 
همگانی معنی پیدا می‌کند. نکته مهم دیگر آن است که دانش‌آموزان 
ی  می‌بایست برای حضور جمعی به هدف مشارکت عمومی و همکار
در حوزه سیاست و قلمرو اجتماع آموزش ببینند و تربیت شوند و این 
از ســـال‌های نخســـتین دبســـتان شروع می‌شـــود. در این جهت خیلی 

باید مراقب بود که فرهنگ و اخلاق شاهنشاهی و ارباب - رعیتی )که 
متأســـفانه در هویت و فرهنگ ایرانی قوی اســـت و هنوز هم آنچنان‌که 
بایســـته اســـت، تضعیف نشده اســـت( در اجتماع کودکان ظهور پیدا 
نکند و باید از کودکی این فرهنگ و اخلاق مذموم زدوده شود و راه آن 
ی جدا فرآیند تربیت  تربیت اسلامی است که بحثش گسترده است. آر
ی هویت  سخت است، به‌ویژه تربیت اسلامی و انقلابی برای پیاده‌ساز
ایرانـــی کـــه نیاز به اندیشـــه و انگیزه بالایی دارد. پس گام نخســـت برای 
گذر از بحران آموزش‌وپرورش به رسمیت شناختن کودکان و نوجوانان 
و جوانان در نظام پرورشـــی و آموزشـــی است. اما چقدر آموزش‌وپرورش 
به این ضلع اهمیت می‌دهد؟ بلکه چقدر سیاســـتمداران به آن توجه 

یم؟ دارند؟ و چقدر ما در زندگی خود به این امر توجه دار
ضلـــع دوم توجـــه بـــه اهمیـــت معلـــم در فراینـــد تعلیم و تربیت اســـت. 
گر بگوییم  معلمان مدارس باید از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشند. ا
مهم‌ترین و سخت‌ترین مشاغل، شغل معلمی است زیرا »معلمی شغل 
انبیا است«، یعنی شغل تربیت انسان است، سخنی به‌گزافه نگفتیم. 
معلم نخســـتین کســـی اســـت که کودک و نوجوان را که از حریم خانواده 
بـــه ســـاحت اجتمـــاع و قلمرو جامعه وارد  شـــده، به ســـوی مســـئولیت 
آینده او رهبری می‌کند، بنابراین مســـئولیت بی‌بدیلی در تربیت دارد و 
گر نتوانســـت،  باید توانایی این مســـئولیت مهم را در خود ایجاد کند و ا
نمی‌تواند مسئولیت بپذیرد. زیرا نتیجه آن بی‌هویتی فرزندان این مرز و 
بوم است. این نکته مهمی است، زیرا لازم است کودک و نوجوان برای 
حضور کارســـاز در حیطه اجتماع و قلمرو سیاســـت تربیت شـــود و امر 
عمومی و امر سیاســـی را - در عمل جمعی - بشناســـد و معلم در این 
جهت نقش مهمی دارد، به‌ویژه معلمان دوره دبستان که نقشی اساسی 
و پایه‌ دارند. از سوی دیگر معلم - علی القاعده - باید نماینده شایسته 
گر نباشد، بحران آموزش‌و‌پرورش کلید  اندیشه انقلاب اسلامی باشد و ا
یاد شـــود، بحران بیشـــتر نمود  گر تعداد معلمان بی‌انگیزه ز می‌خورد و ا
گر معلم ناراضی  گر غالب شود، باید منتظر فاجعه بود. ا پیدا می‌کند و ا
یه داشـــته باشـــد یا شناختی از آن  یا ناامید باشـــد یا با مبانی انقلاب زاو
نداشـــته باشـــد یا از بد حادثه معلم شـــده باشـــد و به شغل شریف خود 
عشق نورزد، هر روز در گوش کودکان و نوجوانان انگاره‌هایی را القا می‌کند 
که کندن آنها ‌از ذهن و دل ایشـــان ممکن نخواهد بود و حداقل خیلی 
سخت خواهد بود. درحقیقت معلم حلقه میانه بین ارزش‌های اصیل 
انقلابی )هویت من ایرانی( و نســـلی اســـت که باید تربیت شـــوند تا این 
ارزش‌ها را حفظ و گسترش دهند و جهانی نو بر پایه آن بسازند. او باید 
الگوهایـــی کـــه کودک و نوجـــوان با تطبیق خود با آنها امکان ‌یابد جهان 
خود را بســـازد، به بهترین وجه و با روشـــی هنرمندانه در ذهن و دل آنها 
جایگزین کند. اما این جهان چیســـت؟ جهانی اســـت که هماهنگ با 
عالم جدید برآمده از انقلاب اسلامی و بروز هویت ایرانی در دوره جدید 
، صرفا یک  است. بنابراین نقش او بسیار مهم و دشوار است، زیرا شغل او
شغل نیست بلکه وظیفه‌ای انقلابی، بلکه سیاسی ـ انقلابی و مصداق 
حرکـــت مومنانـــه در جهـــت اهداف انقلاب اســـامی اســـت. از ســـوی 
دیگر معلم می‌تواند نقش تخریبی و انحرافی داشـــته باشـــد، به‌گونه‌ای 
که دانش‌آموز را بی‌تفاوت بار بیاورد یا ذهن و دل او را به ایســـتادگی در 

مقابل حرکت انقلاب و حتی مقابله تا ویرانی آن بکشاند.   متأسفانه در 
سال‌های اخیر بالاخص در دوره کرونا و غیرحضوری‌شدن مدارس نقش 
ی معلم و  تربیتی و آموزشی معلم کم شد و نشان داد که ارتباط حضور
دانش‌آموز -‍ حتی در حد نیم‌بند آن - چقدر اهمیت دارد. کلاس‌های 
گوارترین نوع آموزش اســـت. معلم در  ی در ســـطح مدارس نا غیرحضور
مدرســـه رکن پایه‌ای اســـت. به این دلیل تربیت معلم و تداوم دوره‌های 
ی اســـت. اما این یک جهت کار اوست. مساله  آموزشـــی برای او ضرور
ی اســـت. او نباید  ی نیز ضرور ک برای و معیشـــت و زندگی طیب و پا
گرفتار معیشـــت و گذران زندگی باشـــد. در کنار اینها باید بدانیم معلم 
فقط متخصص آموزش عمومی یا تخصصی در رشـــته خاص نیســـت، 
بلکه بیش و پیش از آن مربی است و وظیفه پرورش و رشد دانش‌آموزان 
یس و تعلیم  را دارد. پـــس همان‌گونـــه که ضرورت دارد معلمان توان تدر
درس تخصصی خود را داشـــته باشـــند، همچنین باید توانایی تسلط بر 
کلاس خود و دانش‌آموزان را داشته باشند، بلکه در موضوع درس خود 
بـــه‌روز باشـــند. در کنـــار آن بایـــد در جهات تربیتی هم توانا باشـــند و هر 
کلاس در نوع خود، ســـاعت تربیت باشـــد. بنابراین منظور ما از تربیت، 
لباس تربیتی و عنوان آن نیســـت، بلکه روح تربیت اســـت که پیامبران 
الهی بر آن بودند و به این دلیل »معلمی شغل انبیا است.« این جهت لازم 
می‌دارد که معلم از نوعی تسلط و سلطه نسبت به دانش‌آموزان برخوردار 
باشد اما این تسلط هرگز با زور و تحمیل نیست، بلکه دانش‌آموز او را 
با دل خود می‌پذیرد و این در صورتی اســـت که معلم به آنچه می‌گوید 
ایمان داشـــته باشـــد و سخن از دل برآید تا بر دل دانش‌آموزان بنشیند و 

توان اداره کلاس را هم داشته باشد.
ضلع سوم، محیط مدرسه است، یعنی فضایی که بچه‌ها در آن آموزش 
ک آن را  می‌بیننـــد و تربیـــت می‌شـــوند و رشـــد می‌کننـــد و معلمان خـــا
گرچه شکل و شمایل  می‌خورند. مدرسه صرف یک ساختمان نیست. ا
ی است که دانش  ساختمان هم مهم است اما مدرسه یک واحد اعتبار
و معلمان و کادر مدرســـه را به هدف معین تربیتی و تعلیمی خود دور 
هم گرد می‌آورد. مدرسه نخستین محیطی است که کودکان را از حریم 
ی اجتماع و سیاست وارد می‌کند. بنابراین مدرسه تنها  خانه به قلمرو
محل آموختن یک‌ســـری دروس نیســـت، بلکه در وهله نخست تربیت 
سیاسی، اجتماعی و دینی است و در مرحله دوم، ساختن جهانی برای 
نوآموزان است که با جهان انقلاب اسلامی تطابق داشته باشد و هویت 
یســـت جهان او  ایرانی - اســـامی - انقلابی را در آنها نهادینه کند که ز
شود. به این دلیل مدرسه مختص گروهی خاص در سنین خاص است 
ی تفاوت دارد.  و ماهیت آن با دانشگاه یا مدرسه عالی یا مدارس حوزو
ســـابقه مدرســـه در ایران به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد و ایرانیان در آن هم 
موفق بودند اما مدارس مدرن، بنیان مدرسه را در ایران نابود کرد و باید 
فکری برای آن کرد. در گذشته مدارس نه تنها کنار مساجد بودند، بلکه 
مدارس و مساجد باهم ادغام شده بودند و دانش‌آموزان تنها یک‌سری 
ی یعنی توانمندی  دروس را آموزش نمی‌دیدند، بلکه محل مهارت‌آموز
و پـــرورش روح و روان کـــودکان هـــم بود. به این دلیل مدرســـه با مســـجد 
هماهنـــگ بـــود. به ایـــن معنی که علم و عبادت، تحصیل و تهذیب در 
کنار هم بودند. اما تنها این نبود. ارتباط مدرســـه با محله و عمل و کار 

مردم نیز بود. به این دلیل تحصیل و تهذیب و تمرین، آمیختگی ســـه 
ی، عزتمندی و هویت‌بخشی را ایجاب می‌کردند. اما  رکن توانمندساز
در دوره مـــدرن بـــه اقتضائات آن، مدارس هویتی مســـتقل از محلات و 
مســـاجد و عمل و کار مردم پیدا کردند. اولین مشـــکل این مدارس آن 
بود که در آنها شـــیوه زندگی تعلیم داده نمی‌شـــود، بلکه نوعی بیگانگی 
از شیوه زندگی ایرانی و اسلامی تعلیم داده می‌شود. مدرسه باید تمرین 
حضور دانش‌آموزان در جهانی باشند که آنان را رشد می‌دهد و شکوفا 
می‌کند اما مدارس مدرن فاقد این توان هستند. مشکل مدارس دولتی 
یم از  یک طرف ماجراست و مدارس غیرانتفاعی، طرف دیگر آن. بگذر
برخی مدارس غیرانتفاعی که به بنگاه اقتصادی تبدیل شدند و تربیت 

و آموزش در آنها فرع اقتصاد شد. 
به دلیل اســـت که دانش‌آموخته مدارس ما هیچ روش زندگی را آموزش 
گاه نیســـت تـــا جایی که  نمی‌بینـــد و نســـبت بـــه هویـــت خـــودش هم آ
شـــناختی حتـــی اجمالی از دانشـــمندان و بـــزرگان ایرانی حتی معاصر 
ندارد اما به‌خوبی فلان فوتبالیست یا هنرپیشه را می‌شناسد. این مساله 
ک‌تر تجربه تلخی  است که در سال‌های اخیر  کی است اما دردنا دردنا
پیدا کرده‌ایم و آن نوعی بی‌فکری عمیق در نســـلی از جوانان اســـت که 
موجب ســـردرگمی و بی‌مبالاتی و بی‌ملاحظگی خودپسندانه شده که 
جمع آن زندگی در پندار و توهم است و نتیجه آن پوچی و دغدغه‌های 
یشه آن در نظام تربیتی ما در مدارس است.  پیش پاافتاده کم‌بها است و ر
ی منفعلانه دارد کـــه ایجاد بحران در  ایـــن امـــر حکایت از نیســـت‌انگار
جوانان کرده که بیش از آنکه بحران فعال باشـــد، بحران منفعل اســـت. 
تفاوت این دو آن اســـت که اولی به‌ســـادگی شـــناخته می‌شود، زیرا بروز 
و ظهـــور بیرونـــی دارد و دومی ســـخت‌تر به شـــناخت سیاســـتگذاران و 
برنامه‌ریزها درمی‌آید. اما بیان شد که کار آموزش‌وپرورش ساختن نیست. 
آنان با شیء مواجه نیستند تا آن را آن‌گونه که دوست دارند بسازند، بلکه 
با انسان‌هایی مواجهند که هریک وجود و شخصیت و هویت خاص 
خود و من مخصوص و منحصر به خود را دارد و در عین حال در منی 
بزرگ‌تر یعنی من ایرانی ادغام شده و باید در محیطی آزاد رشد کند. این 
ی از مدارس غیرانتفاعی  محیط نباید گلخانه‌ای باشد چنانچه بسیار
چنین هستند و نباید محیط کارخانه‌ای باشد )مدرسه دوره راهنمایی 
ما چنین بود، الان را خبر ندارم( بلکه باید کوچک‌شـــده محیط عینی 
و ایده‌آل باشد و بچه‌ها در محیطی آزاد و سرشار از زندگی رشد یابند. 
ایـــن امـــر تا چه حد در مدارس ما تحقق دارد؟ مدارس دولتی که باعث 
، باید  گر نبود برخی معلمان و مدیران دلسوز و مبتکر ناامیدی است و ا
عطایش را به لقایش می‌بخشـــیدیم. امیدی به مدارس غیرانتفاعی هم 
نیســـت، اســـتثنا اســـت اما قاعده چیز دیگری است. ما نیازمند تحول 
کله مدارس خود هســـتیم و این تحول از بطن  بنیادین و انقلابی در شـــا
آموزش‌وپرورش مدرن برنمی‌خیزد بلکه باید به سنت و حکمت موفق 
یســـت خود روزآمد کنیم و  خـــود رجـــوع کنیم و آن را در دنیای جدید و ز
گر مـــدارس تحول نیابند، تحول نظـــام آموزش‌وپرورش  امتـــداد دهیم. ا
یادی داشت و دانش‌آموزان  ممکن نیست و از معلم هم نمی‌توان توقع ز

هم در این فرایند معیوب، رشد نخواهند کرد. بحران اینجاست.
ادامه دارد

کبر نبوی را دیرزمانی است که می‌شناسم. از روزگار جوانی  ا
و دفتـــر ســـیدعلی میرفتـــاح و ســـفره‌ای که پهن کـــرده بود و 
گهانی در باز می‌شـــد و کســـی ســـر بر مـــی‌آورد! از  هـــر روز نا
ی‌نیا و بهروز افخمی  ک و حســـین معزز یوســـفعلی میرشکا
و احمد مرادپور و رضا برجی و داریوش ارجمند و مســـعود 
فراســـتی و عبدالرضا و عبدالجواد موسوی و شهرام شکیبا 
کبر نبوی و خسرو سمیعی و ابوالفضل زرویی و جهانگیر  تا ا
، روح‌شان در عالم بالا به خوشی!  خسروشاهی که این سه آخر
ی در پیش  ینی را در این سفره‌دار میرفتاح طریق سلفش آو
ینی گشـــوده بود به  گرفتـــه بود... به شـــیوه ســـوره، کـــه دفتر آو
ی همه و ســـتون مجله‌اش راســـت و چپ و روشـــنفکر و  رو
مذهبـــی نمی‌شـــناخت و هرکـــه دلـــش برای اســـام و ایران 
می‌تپید، به خوان او جایی داشـــت! او هم از دوران انتشـــار 
مهر بر این طریق، طی می‌کرد... به ســـامت باشـــد هر کجا 
که هســـت. چه شـــب‌ها در آن دفتر به صبح رساندیم و چه 

خاطره‌ها که ساختیم.
الغرض!

کبر نبوی را از همان ســـال‌ها.  « می‌خواندمش ا کبـــر »عمـــو ا
دوســـت می‌داشـــتمش. خوش‌محضر بود و شیرین‌ســـخن 
می‌گفت. شـــعر می‌ســـرود و کتابخـــوان و فیلم‌بین حرفه‌ای 
بـــود. حکمـــا تـــا امروز هـــم این گونه اســـت. فعل‌هـــا از آن‌رو 
ماضی اســـت که چندین ســـال اســـت ندیدمـــش و دلم به 
دیدارش مایل اســـت به غایت. گرچه در مواقعی هم، همه 
آنچـــه می‌گفـــت، نمی‌پســـندیدم و نمی‌پســـندم و البتـــه که 
ایـــن طبیعـــت تنفس در ســـاحت فرهنگ اســـت! اما آنچه 
از او برایـــم خواســـتنی بود و هســـت، اعتـــدال در مواجهه با 
آدم‌هـــا اســـت.تیز و بران نقد می‌کند، امـــا جانب اعتدال را 
ه.« صبغه  ريقُ الوُســـطى هِي الجادَّ فرو نمی‌گذارد که »و الطَّ
و سابقه‌اش در عرصه فرهنگ از او آدمی پخته و جاافتاده 
ســـاخته کـــه آســـوده بر کنار چو‌ پرگار مـــی‌رود اما چوگان چو‌ 

نقطه عاقبتش در میان گرفت!
حالا پس از مدت‌ها با »قاف« بازگشته! در روزگار بی‌مایگی، 
غنیمتی است حضورش. به بهانه این چند سطر خواستم 
یـــک گویـــم بـــه عزیزانـــم در روزنامـــه  یـــادی کنـــم از او و تبر
کش افراط‌هـــا و تفریط‌ها طریق  »فرهیختـــگان« که در کشـــا
یم.  اعتدال را برگزیده‌اند. ما گریز و گزیری جز گفت‌وگو ندار
هرم جدال‌های بی‌پایان با چهره به چهره شدن و تحمل و نقد 
. و بازگردیم به شیوه  خاموش می‌شود. بازگردیم به گفت‌وگو
آن امام معصومی که با مخالفانش به مجلس می‌نشست و 
ســـخن می‌گفت و از دشمن، دوست می‌ساخت. تا جایی 
تَهُ...
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